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Abstract 

 
Majd Khawafi, a poet and mystic of the eighth century, has registered his name 
among Saadi's followers by creating Rawkhald. Examining the structure of the 
anecdotes of this work and the elements of the story such as the character 
allows us to find the methods used in re-writing and compare it with his goals 
and ideas. The present article uses a descriptive-analytical method, while 
examining the text of Rozkhald's anecdotes, to classify the characters in terms 
of types in different groups, such as: typical, conventional, stereotypical, 
allegorical, symbolic, historical, and in terms of personality changes in two 
static groups. And Pouya examines and shows that the anecdotes of Rozkhald 
are short and concise and there is no opportunity to pay attention to the 
character in it. But because many of the characters are created by Majd 
Khafafi's mind and formed from the heart of the society of his time, it is quite 
familiar and tangible, and the author's payment in choosing them in conveying 
the theme and theme of the story is completely the same, despite the weakness 
in characterization. They play an important role in conveying the message of 
the story. 

 
Keywords: Rumi, Ibn Arabi, Rankings of Ibrahim, Comparative Study, Common 
Views. 
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عربی و تحلیل دیدگاه آنان در باب مراتب  هاي مولوي و ابن تحقیق در اندیشه
 الحکم و آثار منظوم مولوي) (با تکیه بر فصوصابراهیم (ع) 

 
 *محمد مؤذنیعلی

 ت فارسی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد زبان و ادبیا    

 سیدمحمدرضا حسینی 
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 
 05/06/1400تاریخ پذیرش:                         20/03/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
 

عربی دربارة باب مراتب حضرت ابراهیم (ع) در حوزة عرفان  هاي مشترك مولوي و ابن هپژوهش حاضر به بیان دیدگا
هاي مشترك  ها و اندیشه سبب داشتن منابع مشترك اعتقادي و فکري، دیدگاه عربی و مولوي، به پردازد؛ ابن اسلامی می

خصوص قرآن مجید، ها به شترك آنهاي فکري م مایهفراوانی دربارة این پیامبر الهی دارند و دلیل این موضوع، بن
عنوان سرچشمه و منبع اصلی معرفت و سپس احادیث و معارف اسلامی و تقریرات و تعلیمات عرفاي سلف بوده است؛  به

اند. در این نوشتار با روشی  بنابراین هر دو عارف به تعاریفی جامع دربارة جایگاه ابراهیم در نظام آفرینش پرداخته
عربی در باب مراتب و جایگاه وجودي ابراهیم با تمثیلات همانندي  هاي مولوي و ابنبه بیان مبانی اندیشهتحلیلی  ـ توصیفی

ایم و پس گري و یقین ابراهیم پرداختهها، استدلالشدن بتاز سوي ایشان با پنج محورِ: مقام خلتّ، آتش نمرود، شکسته
 ایم.  ت، به نتایج یکسانی رسیدههاي مشترك و متفاواز تشریح و تطبیق مفاهیم و مؤلفه
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 مقدمه .1
اند، آنان به مراتب فنا و مدارج  عنوان نماد و مظهر انسان کامل، مجلاي شناخت حق بوده انبیا، همواره به

اند. هرچند سخن از مراتب و مدارج نبوت، سخنی نیست  الهی شده نبوت دست یافته، متصف به اوصاف
تعالی نباشد، راه به جایی نخواهیم برد. به مدد  که از عقل محدود ما برآید و اگر لطف و دستگیري حق

هلسنْ رم دَینَ أحلُ فضََّلْ) 285(بقره:    قرآن و فحواي آیات کریمۀ، لَا نفَُرِّقُ بالرُّس لْکضٍ و تعلىَ بع مضَهعنَا ب
است و مراتب و درجات   شویم که وجود حقیقت واحد بر تشکیک ، به این حقیقت رهنمون می)253(بقره: 

مشکّک آنی است «؛ بنابراین مفهوم مراتب انبیا مفهومی است مشکّک؛ )247: 1375(جهانگیري، مختلف دارد 
اشد بل بر سبیل اولویت و اخرویت باشد و از یدیت و که وقوع آن بر افراد خویش نه بر سبیل تساوي ب

: 1381(صدوقی سها، » انقصیت و اشدیت و اضعفیت برخوردار، وجه جامع این هر شش، نقص است و کمال

گزیند که مظهر و نماد  اند، خداوند افرادي را به ولایت خویش برمی . از سوي دیگر، انبیا اولیاي حق)93
؛ پس مرتبۀ )2: 1393(چیتیک، ترین اولیاي خدا پیامبرانند  انی هستند و اولین و برجستهترین صفات انس عالی

(کمیت و کیفیت آن) الهی  میزان ظهور و تحقق اسما و صفات  توان بنا به درجۀ ولایت وي و هر نبی را می

دست ما  عربی و مولوي به خصوص، ابنبراساس آن چه از قرآن و حدیث و اخبار بزرگان عارفان به
 رسیده، مشخص کرد.

براین باور است: حقیقت وجود داراى شئون و مظاهر و درجات و مراتب و از احوال و تعینات   عربى ابن    
گوید: انبیا و اولیاى حق همه در  . مولوي نیز می)1/31: 1370(جامی، مختلف،کلی و جزئی برخوردار است 

ب نبوت و ولایت، مانند اختلاف مراتب نور در قوت و یک جایگاه و یک مقام نیستند و اختلاف مرات
عنوان منبع مشترك هر دو نفر، به مراتب  . چون بسیاري از آیات قرآن به)1/243: 1385(همایی، ضعف است 

و با توجه به اینکه ) 125(نساء: پرداخته: واتخََّذَ اللَّه ابراهیم خَلیلًا (ع) خصوص ابراهیم و جایگاه پیامبران به
هاي عرفان اسلامی و تصوف از متن قرآن و مبانی دین استخراج شده است و تصوف لب و  بیشتر مؤلفه

که از راه تزکیه  اللهّ است و نتیجۀ کشف و شهود و اشراق اولیاء(ص)  عصاره و باطن قرآن و احادیث پیامبر
گرایش به کشف و  ، این)16 :1389(غنی، اند  و تربیت نفس، استحقاق مواهب الهی و خواطر ربانی را یافته

هاي اصلی عرفان اسلامی است  هاي باطنی و برخورداري از تعلیمات عرفاي سلف از مؤلفهشهود و تجربه
اند و  عنوان دو مظهر کامل عرفان اسلامی، مطرح ریخته و اینکه هر دو نفر به که شالودة این اتفاق نظر را پی

دو مظهر اتم و  )672-604(و مولانا  )560-638(عربی ابن«ه ندارند؛ به لحاظ دورة زمانی نیز چندان با هم فاصل
عربی و مولوي در  . این موارد موجب شده که ابن)524: 1392(شفیعی کدکنی، » اند اکمل عرفان اسلامی

 باشند.  هایی نسبتاً یکسان داشته  خصوص ابراهیم، مبانی مشترك و تجربهارتباط با انبیا و به
که مولوي بنابر عقاید عرفانی خود او را با جبرئیل، حق، انسان کامل و معشوق » فرامن«ر با تجربۀ دیدا    

الدین زرکوب و سپس گیرد و در تجربۀ زیستیِ خاصِ مولوي، شمس تبریزي و سپس صلاح یکی می



    70        )يالحکم و آثار منظوم مولو بر فصوص هی(با تک (ع) میآنان در باب مراتب ابراه دگاهید لیو تحل یعرب و ابن يمولو يها شهیدر اند قیتحق

 در مقام یک(ص) شوند، مولوي را در شرایط پیامبر  الدین چلبی تجسم محسوسی از آن تلقی میحسام
 ).148: 1392(پورنامداریان،  دهد واسطه میان فرامن یا حق و خلق با همۀ مخاطبان شعر او قرار می

هاي صریح و روشن از  عربی هم مشهود و قابل تأمل است. او تجربه گونه تجربه و تجسم در آثار ابناین    
-اي می محب را به مرتبهکند و عقیده دارد، حب، نقل می فتوحاتخصوص در این دست را در آثارش به

تواند محبوب را خارج از عالم خیال نیز مجسم سازد. او براي ارائۀ شاهد به نزول جبرئیل بر  رساند که می
. با این اوصاف، هر دو )149(همان:  آورد کند و هم از تجربۀ شخصی خود مثال می اشاره می(ص) پیامبر 

و (مولوي) صورت تلمیح لامی، یعنی پیامبران را بارها بههاي معارف اس عارف در آثار مذکور یکی از مایه
ها اختصاص  اي از این آثار به پیامبران و مراتب آن ملاحظهاند و حجم قابل آورده (ابن عربی)توصیف و نماد 

 خصوص مثنوي و دیوان شمس، فراوان به این موضوع پرداخته است:یافته است. مولوي، در آثار خویش به
 یآن حق بگریختچون که در قر

 هاي انبیا هست قرآن حال
 

 با روان انبیا آمیختی 
 ماهیان پاك  بحر کبریا 

) 106:1373(مولوي،     
 

را به نام یکی از برگزیدگان عالم اختصاص داده  فصوصوهفت فص عربی نیز، هر فص از بیست ابن
و در ) 267: 1381زادة آملی، (حسن است، ولى بحث از آدم نوعى است نه شخصى(ع) ها آدم  است. اول آن

حکمتی » هیمان«پرداخته است، از نظر او، (ع) به ابراهیم (فص حکمت مهیمیه فی کلمۀ ابراهیمیۀ)  فص پنجم
 از سایر پیامبران شده است.(ع) است که باعث تمایز حضرت ابراهیم 

 . مبانی نظري1-2
عربی، در باب مراتب و تحلیل آراء مولوي و ابن به بررسی  تحلیلی ـ ما در این نوشتار به روش توصیفی

عربی و مولوي در باب  صورت کلی در پنج گروه: خلّت و دوستی ابراهیم با حق، مواضع ابن ابراهیم به
گري ابراهیم در شناخت حق و بازتاب ها در آثار ایشان، استدلالشدن بتآتش نمرود، بازتاب شکسته

بندي، تطبیق و تحلیل ایم تا پس از بررسی، جمعدر شعر مولوي، پرداخته) شدن پرندگان (زندهیقین ابراهیم 
 توجهی دست یابیم. ها، به نتایج قابل آن

 . سؤالات پژوهش1-3
 عربی داراي چه مراتبی است؟ از دیدگاه مولوي و ابن(ع) ابراهیم  -
تراك مفاهیم و مضامینی عرضه هاي اندیشگی دو عارف درباب این پیامبر الهی با چه اش مایهمبانی و بن -

 شده است؟ 
هایی  ها و تفاوتعربی داراي چه شباهت تجلّی و تحقق صفات الهی در ابراهیم از نظر مولوي و ابن -

 است؟
 . پیشینۀ پژوهش1-4

هاي پیامبران در کلیات  داستانهایی مانند  در این زمینه تحقیقات خوبی انجام گرفته است. براي نمونه کتاب
هایی از  از عبدالرضاسیف و بخش )1387( هاي پیامبران در مثنوي داستاناز تقی پورنامداریان؛ ) 1394( شمس
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مقایسۀ هایی مانند از بدیع الزمان فروزانفر و رساله) 1393( احادیث و قصص مثنويهایی چون  کتاب
ئیسی. مقالاتی همچون از زربانو ر )1386( عربی الحکم ابن اوصاف پیامبران اولوالعزم در مثنوي و فصوص

خواب و رؤیا از «از سهیلا ذوقی؛  )1391( »عربی انسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریۀ او با ابن«
گذاري و تحلیل فص ابراهیمی بر اساس شرح قیصري عنوان«عبدالرضا مظاهري؛ ) 1386(» عربی دیدگاه ابن

عربی و تطبیق  ب ابراهیم از منظر مولوي و ابنطور مشخص، مراتنرجس رودگر. اما به) 1397(» و جندي
هاي آنان با یکدیگر مورد تحقیق و مداقه قرار نگرفته است؛ لذا این عنوان شایسته و در خور  آراء و اندیشه

 پژوهشی مستقل است.
 (ع)عربی و مولوي درباب مراتب ابراهیم  . تطبیق و تحلیل آراء ابن2
 مقام خلتّ و دوستی ابراهیم با حقعربی و مولوي در  . اندیشۀ ابن2-1

مظهر مطهر عشق و (ع) آمده، بعد از مرتبۀ تنزیه و تقدیس، مرتبۀ تشبیه است و خلیل  فصوصآنچه در         بنابر
خلعت بود و ذات الهیه در صورت مظاهر بر او تجلی فرمود و از شدت محبت، محبوب را در مظاهر نوریۀ 

گونه  عربی خُلّت ابراهیم را این ، ابن)17-16: 1389عربی، (ابناهده نمود ـ مش که موجب تشبیه است -کواکب 
کند: خلیل از جهت نفوذ و فراگیریش به آنچه ذات خداوند بدان متصف است؛ إِنما سمی توجیه می

 الخلیل خلیلًا لتخلله و حصره جمیع ما اتصفت به الذات الإلهیۀ. قال الشاعر:
          قد  تخللت مسلک الروح منی    

 
 و به سمی الخلیل خلیلا 

 )80: 1396عربی،  (ابن   

کند: واژة مهیمیه مشتق است. حکمت مهیمیه به ابراهیم و دلیل اختصاص حکمت مهیمیه را چنین تفسیر می 
لّه عنوان خلیل اتخاذ کرده است: واتخّذ ال تعالی تصریح دارد که او را بهمنسوب شده است؛ زیرا خداي

. خلیل یعنی محبی که در محبتشّ مفرط است و نسبت به محبوبش اخلاص دارد )125(نسا:ابراهیم خلیلا 
شود: فمعنى الخلۀ بالحقیقۀ، ظهوره و حق در اینجا سمع، بصر، اعضاء و جوارح او می )107: 1380(عفیفی، 

کنت «عرفا بر اساس حدیث قدسی ). 88: 1370(کاشانی، بصورة الحق فیکون الحق سمعه و بصره و سائر قواه 
بوده است؛ » حب«خاطرمعتقدند، اساس خلقت به» کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف

بنابراین، تخصیص حکمت مهیمیه به کلمۀ ابراهیمیه از آن جهت بود که شدت و له عشق عند التجلىّ الحق 
از آن جهت شد که او در مظاهر الهیه و صفات ثبوتیه سریان  بجلاله و جماله به ابراهیم غالب آمد و خلیل

کرد، و متخلّق به اخلاق إلهى گشت. چنانچه تخلّل هویت حق از جهت اسم لطیف در ذات ابراهیم سرایت 
علت «بندي رسید که توان به این جمع ؛ پس در نهایت می)560(همدانی، بی تا: نمود، سریان عقلى نه حسى 

السلام به خلیل از جهت تخلل اوست جمیع آن چه را که ذات الهیه به آن متصف نبى علیهتسمیۀ ابراهیم 
-(حسن »است و از جهت تخلل حق وجود صورت ابراهیم را و هر حکمى را که از این وجوه صحیح است

راى بنده ظاهر و اثر تخلل حق یحبهم و یحبونهَ است؛ زیرا احوال و کمالاتى که ب )142: 1378زادة آملی، 
و گفتیم: (همان) ها ها را در دل شود، همه به تجلى حق است به دو اسم اول و باطنش و به ایجاد حق، آن مى

حصول هیمان از افراط عشق است و عشق افراط محبت، و محبت اصل ایجاد عالم، و حصول محبت از «



  72        )يالحکم و آثار منظوم مولو بر فصوص هی(با تک (ع) میآنان در باب مراتب ابراه دگاهید لیو تحل یعرب و ابن يمولو يها شهیدر اند قیتحق

عربی مخلوق به صفات حق ظاهر  ناز نظر اب ).16: 1389عربی، (ابن» تجلیّات حضرت جمال مطلق است
ألا ترى المخلوق یظهر بصفات الحق من «گردد و صفات محدثات حق ثابت است براي پروردگار:  می

و علت قرین قراردادن  )80: 1396عربی، (ابن  »أولها إِلى آخرها و کلها حق له کما هی صفات المحدثات
که صفت تهیم و شیفتگی، اقتضاي عدم راهیابی و حکمت مهیمیه را به کلمۀ ابراهیمی از براي این است 

نماید و  پذیري به تعین آن، و عدم امتیاز صاحبش را به صفتی مخصوص که بدان مقیدش گرداند میجهت
 ). 26: 1393(قونوي، نخستین است (دوستی)  این همان مقام خلۀّ

رد، به هویت ذاتیه ساریه در کل اولین کسى است که حق سبحانه و تعالى بر وى تجلىّ ک(ع) ابراهیم     
مظاهر کونیه. و اول کس است از اولاد آدم که فانى در حق شده و باقى بدو گشته و خلعت صفات ثبوتیۀ 

. و هم اینکه، عشق با آگاهی عاشق از صفات کمال و جمال معشوق )336: 1379(خوارزمی،  حقیقیۀ پوشیده
هویت ذاتیۀ الهی شود، اولین عاشق است و چون  گردد و اولین کسی که عارف و آگاه به حاصل می

 ).100: 1385(مظاهري، اولین کسی بود که عارف به هویت ذاتیۀ الهی شد. پس اولین عاشق بود (ع) ابراهیم 
اگر ظاهر حق باشد، خلق در او پوشیده و مستور است و اگر ظاهر خلق باشد، حق مستور در خلق است: 

خلق مستور فیه، فیکون الخلق جمیع أسماء الحق سمعه و بصرَه و جمیع نسبه و فإِن کان الحق هو الظاهر فال«
إِدراکاته. و إِن کان الخلق هو الظاهر فالحق مستور باطن فیه، فالحق سمع الخلق و بصره و یده و رجله و 

بوتیه سریان . و چون در مظاهر الهیه و صفات ث)82: 1396عربی، (ابن » جمیع قواه کما ورد فی الخبر الصحیح
االله گفتند. یعنی همانند تخلل و اختفاي لون در متلون. او نیز کرد و متخلق به اخلاق الهی گشت، او را خلیل

اي صفات در حق و صفات او تخلل نمود. اولین کسی شد که لباس صفات الهی را پوشید و همانند آیینه
 ). 101-100: 1385(مظاهري، ثبوتی الهی در او ظهور نمود 

که در مقام فنا فی االله حتماً عین عبد باید باقی بماند؛ زیرا هنگامی که «تأمل در اینجا این است: نکتۀ قابل    
عین عبد در فنا فی االله اثبات شود و به بقاي حق باقی بماند و کاملاً منعدم نشود، در آن صورت حق 

و این در نتیجۀ حب النوافل حاصل ) 102(همان: » تواند،  سمع و بصر و زبان و دست و پاي او شود می
شود، در قرب  بینی؛ یعنی حق آلت ادراك تو می شنوي و به حق می شود. در حب النوافل تو به حق می می

النوافل که حق وسیلۀ ادراك عبد است، ادراك عبد به نسبت استعداد محل است، اما حب الفرائض آن 
، پس تا زمانی که (همان)د و تو آلت ادراك حق هستی بین شنود و توسط تو می است که حق توسط تو می

ثم إِن الذات لو تعرَّت عن هذه النسب لم تکن إِلهاً و هذه «ما شناخته نشویم او نیز شناخته نخواهد شد: 
من عرف نفسه «النسب أحدثتها أعیاننا: فنحن جعلناه بمألوهیتنا إِلهاً، فلا یعرف حتى نعرف. قال علیه السلام: 

السلام اولین رت خلیل علیهـ؛ بنابراین، حض)82: 1396عربی، (ابن» و هو أعلم الخلق باللَّه تعالى» عرف ربه
ها بدان(خوپذیري) اي بود که بدان، احکام صفات ثبوتی الهی ظاهر شد و نخستین کسی بود که تخلق آیینه

(فرغانی، » هیم علیه السلام مظهر البصرابرا«و هم او نماد بینش و بینایی شد:   )29: 1393(قونوي، را دارا گشت 

1428 :2/184.( 
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 بی آیینه تمثال نماید هی هی                       
 

 بی ماه به شب مهر برآید هی هی   
)15: 1389عربی،(ابن       

راند و راه شناخت حق را  عربی در این وادي چنان که مشی عرفانی اوست، از ستایش خویش سخن می ابن
گوید: پس تنها خودت را ثنا کن و جز خودت را سرزنش نکن: فلا تحمد إلاِ  داند و می نفس می شناخت

نفسک و لا تذم إِلا نفسک و ما یبقى للحق إلاِ حمد إفِاضۀ الوجود لأن ذلک له لا لک، فأنت غذاؤه 
ر این فص از یاري . وي د)86: 1396عربی، (ابن  بالأحکام و هو غذاؤك بالوجود، فتعین علیه ما تعین علیک

تعالی در من هدف و مقصدش را تحقق حق«گوید:  انسان به خدا براي تکمیل عالم امکان سخن می
 بخشیده:

 فأنى بالغنى  و أنا        
 لذاك الحق أوجدنی             
 بذا جاء الحدیث لنا             

 
 

 أُساعده فأسعده؟ 
  فأعلمه فأوجده
 و حقق فی مقصده

 
 

. سپس از وجوه، )88(همان: » لما کان للخلیل هذه المرتبۀ التی بها سمی خلیلًا لذلک سنّ القرَىو     
 سبب انانیت من نیست ولی مظهر او در انانیت من است: گوید: انانیت حق به هویت و انانیت خود سخن می

 فلی وجهان هو و أنا    
 و لکن فی مظهره          

       

 بأناو لیس له أنا  
 فنحن له کمثل إِنا 

    (همان)   

فرماید:  پرداخته، به استناد آیات قرآن می(ع) عربی در آثار دیگر خویش به مقام و مراتب ابراهیم  ابن
»یبنم اهأَو یملَء أمرهم اللَّه  و الرجال المنیبون هم الذین رجعوا إلى اللَّه من کل شی  قال تعالى: إِنَّ ابراهیم لح

 .)11/473: 1994عربی: (ابن» بالرجوع عنه، مع شهودهم فی حالهم أنهم نواب عن اللَّه فی رجوعهم
کان أمۀ قانتا الله حنیفا و لم یک من المشرکین شاکرا لأنعمه اجتباه و هداه إلى «و از مقامات دیگر وي: 

و  )448(همان:ه آتاه أجره فی الدنیا گوید: خداوند اجر او را داده؛ أن اللَّمی ).10/446(همان: »  صراط مستقیم
الوفاء، فإنه الذي و فی فأرجو أن «داند:  مرتبۀ دیگرش را وفاي به عهد و خشوع وي در برابر حق متعال می

أکون من الذین یوفون بعهد اللَّه و لا ینقضون المیثاق، و یصلون ما أمر اللَّه به أن یوصل و یخشون ربهم و 
و اتَّخذُوا «و مقام خاصی که به او تخصیص داده شده است: قال تعالى:  )449ان: (هم » یخافون سوء الحساب

و خداوند خطاب به پیروان  )17: 1426عربی،  (ابن» منْ مقامِ إِبراهیم مصلى أى مقامه الولائى الذى وصل إلیه
ماز بگزارید. فهذا کله من فرماید: مقام ابراهیم مقام خلّت و دوستی است، در آنجا دو رکعت ن ایشان می

، أي موضع دعاء إذا  مقام إبراهیم  الذي أمرنا اللَّه أن نتخذه مصلى فقال: و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى
 ).10/450: 1994عربی، (ابنصلیتم فیه أن تدعوا فی نیل هذه المقامات التی حصلت لإبراهیم الخلیل کما قررناه 

عنوان ینکه غلبۀ محبت حق، در ابراهیم به غایت خویش رسید و براي جهانیان اثبات و بهدر نهایت ا 
فی إبراهیم علیه السلام، حیث غلب علیه «نماد و الگوي حیات طیبۀ سالک واصل و مخلص قرار گرفت: 

ع ماله مع کثرته محبۀ الحق حتّى تبرّأ عن أبیه فی الحق و عن قومه و ذبح ابنه فی سبیل اللَّه و خرج عن جمی



  74        )يالحکم و آثار منظوم مولو بر فصوص هی(با تک (ع) میآنان در باب مراتب ابراه دگاهید لیو تحل یعرب و ابن يمولو يها شهیدر اند قیتحق

فاجعل بالک لإخبارات «و خداوند او را به مقام امامت و پیشوایی رسانید: ) 147: 1370(جامی، » المشهورة للَّه
الحق عن عباده إذا أخبر، و کذلک فی حق إبراهیم: إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماماً و لم یقل:خلیفۀ، و إن کناّ 

. او نخستین کسی است که به وي، کلیات احکام )580-581: 1423ندي: (الج» نعلم أنّ الإمامۀ هنا خلافۀ
به قابلیتی که بدان، اثر آن حکم  (احکام)وجوب در مرتبۀ امکان کمال یافت؛ پس هر حکمی کلی از آن 

ها کلماتی هستند که تمامشان کرد و از پی اتمام آنها امام بر کلی در وجود ظاهر گردید، مقابل شد و آن
 ).26-27: 1393(قونوي،  مردم آمد

خصوص خُلّت و دوستی او با حق به(ع) هم در آثار خویش، فراوان به مراتب و مقامات ابراهیم  مولوي    
 تبارك و تعالی پرداخته و بسیار به این نبی مرسل توجه داشته است:

ــان                ــدم ناگهــــ ــمع از دور دیــــ ــت شــــ  هفــــ
 

ــدان    ــتابیدم بـــ ــاحل شـــ ــدر آن ســـ     انـــ
)380: 1373مولوي، (     

هفت شمع: از نظر برخی از مفسرّان، تأویلش انوار هفت قطب است که عدد ایشان عدد کواکب سیاره و 
: 1374(سبزواري، و موسى و عیسى و داود و محمد (ص) است  عدد اجلۀّ انبیاست که آدم و نوح و ابراهیم

از ابراهیم تبعیت نماید که او الگوي حسنۀ گوید: خداوند به پیامبر اسلام (ص) فرموده . مولوي می)92
 ).692: 1373(مولوي،  »و قَد کانَت لَکمُ أُسوةٌ حسنۀٌَ فی إِبراهیم  و اتَّبع ملَّۀَ إِبراهیم«انسانی است: 

ــل               ــلمانیم و اولاد خلیـــــــــ ــا مســـــــــ  مـــــــــ
 

      از ابـــیکم گیـــر، اگـــر خـــواهى دلیـــل     
 )337: 1962(سنایی،    

تن از   گویند که سه«دانند: اند و در ابراهیم صفت بارز او را خُلّت میها گفتهدر مراتب هر نبی سخن
کس نام خلت نیافت مگر وى و موسى به کلام، اند: ابراهیم به خلت، هیچ پیغمبران به سه چیز مخصوص

-صوص به دیدار، هیچرسول سخن نگفت مگر وى و مصطفى صلوات اللهّ علیه مخ کس با خداى بىهیچ

بایست به  و هر صفتى را، یکى از انبیا مى )89: 1349(خلاصۀ شرح تعرف:  »کس خداى تعالى را ندید مگر وى
 کمال برساند چنان که آدم صفت صفوت، نوح صفت دعوت و ابراهیم صفت خلّت.

ــى    ســر اســت              گرچــه او محــوِ حــق اســت و ب
 

ــازك     ــن از آن نـ ــارِ مـ ــک کـ ــر اســ ـ لیـ     تتـ
 )605: 1373(مولوي،    

تر  اگرچه جبرئیل فانى و منزّه از حرص و هوا است، لیکن کار حضرت ابراهیم از کار جبرئیل نازك
(نعیم، هاست  اى است که بالاترین مرتبه مرتبه» خلّت«اللهّ است و است که با وجود مقتضیات انسانى، خلیل

دوست راستینی است که محبت سراپاى او را گرفته و در گویند: خلیل، ). شارحان مثنوي می236: 1387
خدا » و اتَّخَذَ اللَّه إِبراهیم خَلیلًا«اجزاى وجودش متخلل شده است. این تعبیر مأخوذ است از آیۀ شریفۀ 

-می» اللهّخلیل«را (ع) روست که ابراهیم از این ).2/688: 1367(فروزانفر، ابراهیم را به دوستی گرفته است 

: 1371(گولپینارلی، قرآن هم سورة ابراهیم است  14بار در قرآن آمده است و نام سورة  69گویند. نام او 

1/521.( 
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جویی است که از اقلیم حس تا قلمرو عشق با صفایی سیماي ابراهیم در مثنوي، سیماي عارف حق    
ب پروردگار خویش و طالب نیل جا در طلروحانی که در قرآن از آن به قلب سلیم تعبیر شده است، همه

و ابراهیم رمز عاشق و صوفی پاکبازي است که در راه معشوق و  )65: 1387(سیف:  به شناخت و لقاي اوست
 فرماید:  که در مثنوي میکند؛ چنانعزیزترین متعلق خویش؛ یعنی فرزند را قربان می(حق) محبوب 

ــقان جــــام فــــرح آن گــــه کشــــند      عاشــ
 

ــویش خوبا    ــت خـ ــه دسـ ــه بـ ــند کـ ــان کشـ  نشـ
 

)12: 1373(مولوي،     

داند که با وجود گري میشدگی و نمرود را نماد نفس و سفسطهمولوي ابراهیم را نماد فرزانگی و جان    
 کند:  آیات بینات و معجزات آشکار، پیامبر بزرگ الهی را انکار می

 نفــس نمــرود اســت و عقــل و جــان خلیــل              
 

 س انــــدر دلیــــل روح در عــــین اســــت و نفـــ ـ  
)283:  1373(مولوي،      

ها به آسمان، او را تقبیح کرده، راه وسیلۀ کرکسدر ادامه ضمن تلمیحی به داستان نمرود و پرواز او به    
نمایاند، اما نمرود همچنان در غرور و گمراهی به سر  را به او می(پیروي از فرامین حق)  رهایش از هواي نفس

 برد: می
ــد نر  ــر باشـــــــ ــمان            پیـــــــ ــان آســـــــ  دبـــــــ

 نـــــــــه ز ابـــــــــراهیم نمـــــــــرود گـــــــــران             
ــى                 ــالا او بســــ ــوى بــــ ــد ســــ ــوا شــــ  از هــــ
ــفر               ــرد ســــــ ــراهیم اى مــــــ  گفــــــــتش ابــــــ

 بـــــالا نردبـــــان              چـــــون ز مـــــن ســـــازى بـــــه
 

ــان    ــردد از کمــــ ــه گــــ ــران از کــــ ــر پــــ   تیــــ
ــمان   ــر آســـ ــفر بـــ ــرکس ســـ ــا کـــ ــرد بـــ   کـــ

 ــ  ــرد کرکســــ ــردون نپــــ ــر گــــ ــک بــــ   ىلیــــ
 تــــر کرکســــت مــــن باشــــم اینــــت خــــوب    

 پریـــــــدن بـــــــر روى بـــــــر آســـــــمان  بـــــــى
 )970: 1373(مولوي،     
 پردازد: و در موضع دیگري به عزت کعبه که نتیجۀ اخلاص ابراهیم است، می 

ــزود     ــزى فــ ــى عــ ــر دمــ ــه هــ ــه را کــ  کعبــ
 

 

ــود  ــراهیم بــــــــ ــات ابــــــــ  آن ز اخلاصــــــــ
                          

 )536: 1373(مولوي،   
 عربی و مولوي در باب آتش نمرودهاي ابننظرگاه. 2-2

اثر بودن آتش بر اوست: در آن و بی (ع) موضوع پربسامد دیگر در این مبحث، آتش نمرود و رفتن ابراهیم
قُلنْا یا نارکوُنی برْداً و سلاماً  (ع) فإن اللهّ تعالى قد أعدمها من ذلک المحل یخلق ضدها کما فعل بإبراهیم«

فلو ترك لأحرقته إذ حقیقۀ النار الإحراق فاعدمها و أوجد البرد،کذلک تلک القوة فلا سبیل   إِبراهیم  على
 ).3/303: 1421عربی،  (ابن » إلى قلب تلک الحقائق

 لطف پروردگار آتش را براي ابراهیم، به بستان تبدیل نمود:    
ــزد               ــت ســـ ــراهیم از لطفـــ ــو ابـــ  همچـــ

 
 بســـــــتان کنـــــــىکـــــــز میـــــــان آتشـــــــم  

 )292: 1363(عراقی،    
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نور ابراهیم بر نار نمرود غالب آمد: جمعیت و سرایت نور او بود کـه از نـور ابـراهیم، عـین آن نـار نمـرود،       
  ).639: 1379(فرغانی، هاى بهشت گشت از جهت تمتّع و آسایش ابراهیم  اى از روضه روضه

ــدوه                ــار عـــ ــراهیم نـــ ــد إبـــ  و أخمـــ
 

ــۀ     و  ــه روض جنـّ ــادت لـ ــوره عـ ــن نـ  عـ
 )71: 1410فارض،(ابن   

» عبده«شود: حضرت ابراهیم مسلم است یا مثلاً حضرت ایوب صابر است یا پیامبر اسلام  اگر گفته 
ها حکایت از درجات عالى و فوق عالى وجودى آنان دارد و آن مقام و درجۀ نورانی با است، همۀ این

و وجودشان عین همان مقامات بوده و نورانیت آن مقامات را در وجود خود وجود آنان عینیت پیدا کرده 
: 1422(سیدحیدر، اند  صورت لفظ نبوده و براى احترام و محبت صرف، اطلاق نشدهدارند و هرگز فقط به

1/130.( 
ب به گوید: عذا می فتوحاتعربی است، او در نکتۀ قابل توجه در این مجال بحث عذاب از دیدگاه ابن    

کنیم، نیست و در حقیقت نعیمِ اهل شقا است و عذاب در اصل ماخوذ است از  مفهومی که ما درك می
دارندة مغز از  منزلۀ قشر است و نگاهریشه با عذوبت به معنی حلاوت و شیرینی، و لفظ عذاب بهعذب و هم

 توان  اند؛ پس می غافل کند از محجوبان که از حقایق اشیاء آفات؛ پس لفظ عذاب صیانت معنى خود مى
حلى براى خلاص از تعذیب نار نشئۀ آخرت براى کسانى که عنوان راهواقعۀ ابراهیم خلیل با آتش را در این نشئه به«

تعالى اخبار فرموده که در آتش مخلّدند قرار دهیم که خالد در آتش باشند و صرف مصاحبت با آتش داشته و حق
عنوان  فصوصنباشند. چنانچه در این فص یونسى و فص اسماعیلى و دیگر جاهاى  اصحاب نار باشند، ولى در عذاب

دهند و  واسطۀ الهى را که امر تکوینی است نه تشریعى انجام مىشده است که همۀ بندگان به حسب تکوین، امر بی
حمت است و هر همۀ آنان وجوداً مرحومند؛ یعنى رحمت رحمانیه شامل حال همگان است؛ به این معنى که وجود، ر

 .)432: 1378زادة آملی، (حسن» چیز که نعمت وجود یافت، مرحوم است

شود که خداوند آنان را اصحاب نار معرفى فرموده است:  همچنین از ظاهر قرآن همین معنى مستفاد می    
 ).442(همان: أُولئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خالدونَ* و مصاحبت، دلالت بر الم ندارد 

 داند: می(ع)  تعالی را دخیل و دستگیر ابراهیمعربی، در ماجراي آتش، لطف حقمولوي هم مانند ابن    
 پــــــــــرورد در آتــــــــــش ابــــــــــراهیم را             

 
ــیم را      ــازد بــــــ ــى روح ســــــ  ایمنــــــ

 )24: 1373(مولوي:    

که نمرود وى را در آتش انداخت و بسیاري از ابیات مثنوي و دیوان شمس، اشاره دارد به قصۀ ابراهیم 
 آن آتش را خداى تعالى بر وى برد و سلام و گلستان کرد:

ــین               ــراهیم بــــــ ــرار ابــــــ ــدر آ اســــــ  انــــــ
 

 کــاو در آتــش یافــت ســرو و یاســمین     
 )34: 1373(مولوي،                                 

 رساند:گوید آتش به گزیدة حق آسیب نمی و می
ــراهی  ــش ابـــــ ــزد              آتـــــ ــدان نـــــ  م را دنـــــ

 
ــزد       ــونش گ ــود چ ــق ب ــدة ح ــون گزی  چ

 )36: 1373(مولوي،                               
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 است: و نفس تو همچون آتش نمرود است و شرط رهایی از آن، دوري از تعلقات، مانند ابراهیم
ــرو               ــت آتــــش در مــ ــرودى اســ ــو نمــ  در تــ

 
 شـــو  رفـــت خـــواهى اول ابـــراهیم    

 )67: 1373(مولوي،    
را داد،  اند، چون نمرود دستور افروختن آتش و سوزاندن ابراهیم تشبیه کرده» دوزخ«عارفان نفس را به 

 ستایند: و حلم ابراهیم را می) 3/626: 1373(شهیدي، نفس را به نمرود همانند فرموده است 
ــه  ــطفى گفت ــم                مص ــه عل ــون آدم ب ــت چ  س

 
ــم،   ــوح فهــ ــم   نــ ــراهیم حلــ ــاه و ابــ  آنگــ

 )30: 1354(عطار،   

  راند:  و از غلبۀ نور خدا که در وجود ابراهیم است بر نار سخن می
 چــــه کشــــد ایــــن نــــار را نــــور خــــدا              

 
 نــــــــور ابـــــــــراهیم را ســـــــــاز اوســـــــــت   

 )148: 1373(مولوي،    
و قرار ده تا از آتش نمرود نفس خود توان خاموش کرد؛ پس نور ابراهیم را الگ این نار را با نور حق می

 رهایى یابى:
ــت               ــوار زفـــ ــراهیم از آن انـــ ــان ابـــ  جـــ

 
ــى  ــعله بـــ ــذر در شـــ ــت  حـــ ــار رفـــ ــاى نـــ  هـــ

 )195: 1373(مولوي،     

 جان ابراهیم نور مطلق و آفتاب انوار حق است:
ــور                  ــه نــ ــا بــ ــد تــ ــراهیم بایــ ــان ابــ  جــ

 
 بینــــــد انــــــدر نــــــار فــــــردوس و قصــــــور  

 )217: 1373(مولوي،    

 رساند:و آتش به جان پاکش آسیب نمی
ــان               ــود زیــــ ــراهیم را نبــــ ــش ابــــ  آتــــ

 
 تــرس از آن هــر کــه نمــرودى اســت گــو مــى      

 )283: 1373(مولوي،     

جوید)  حال فقط از خدا استمداد مى، حکایت ابراهیم (در اینکه عارف عاشق در همهمثنويمولوي در 
 نماید: اساس اعتقاد خویش مبنی بر نبود واسطه و ارتباط مستقیم با حق متعال آن را تشریح میرا آورده و بر

 مــــــن خلیــــــل وقــــــتم و او جبرئیـــــــل             
 گفــــــت ابــــــراهیم نــــــى رو از میــــــان                
ــه                ــل رابطـــ ــت مرســـ ــن دنیاســـ ــر ایـــ  بهـــ

 

ــل    ــلا او را دلیــــ ــواهم در بــــ ــن نخــــ    مــــ
ــان  ــد العیـــ ــود بعـــ ــت بـــ ــطه زحمـــ   واســـ
 مؤمنـــــان را ز آنکـــــه هســـــت او واســـــطه

)605: 1373(مولوي،      
 گیرند: پیروان مولانا هم این باور را پی می

ــى    ــوى آتـــش همـ ــون سـ ــد خلیـــل            چـ  آمـ
 گفــــــت دارى حــــــاجتى زوتــــــر بگــــــو             
ـــا نــــى بــــه تــــو                گفــــت دارم حاجــــت امـ
ــس                 ــه کـ ــى بـ ــا نـ ــت تنهـ ــا اوسـ ــاجتم بـ  حـ

  

  در آن حالـــــت بگفـــــتش جبرئیـــــل  انـــــ 
 پـــــیش از آن کـــــافتى دریـــــن آذر بگـــــو
ــو   ــن ز هـــ ــاج مـــ ــان احتیـــ ــت پنهـــ  نیســـ
ــه نبــــــود غیــــــر را آن دســــــترس   زانکــــ

 )127: 1376(سلطان ولد،    
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شد، گفت: برادرم ابراهیم!  هنگامى که جبرئیل به ابراهیم، که در منجنیق بود و به طرف آتش پرتاب مى
خواهم. پس خداوند آتش را بر او سرد و  اسخ گفت: از تو چیزى نمىآیا حاجتى دارى؟ ابراهیم در پ

سلامت گردانید و درباره او فرمود: و إِبراهیم الَّذي وفَّى. هرکس دیگرى در آن حال نسبت به مقام 
الاسباب خواهد بود و خودش، به خداوند توجه کند، دیگر اسباب را نخواهد دید و چشمش تنها به مسبب

اى که  بودن آن، آرامش و اطمینان قلب و عدم اضطراب آن در اثر فقدان اسباب است، به گونهاستنشانۀ ر
که آتش پیوسته سوزنده نیست چنان). 145: 1379(بحرانی و شیروانی:  بود و نبود اسباب براى او یکسان باشد

عالى است و سوختن، اثر تابراهیم را نسوزانید و دوست از دشمن باز شناخت زیرا مسخر فعل و ارادة حق
 .)1/320: ج1367(فروزانفر،  ناپذیر آن نیست طبیعى و لازم جدانشدنى و انفکاك

ــل                 ــیحت جبرئیــ ــدر نصــ ــدید انــ ــر شــ  گــ
 

ــى  ــل   مـــ ــش خلیـــ ــوث در آتـــ ــد غـــ  نخواهـــ
  )467: 1373(مولوي،    

را دو خلعت ارزانى داشت  ابراهیم گفت: اعوذ بالّذى خلقنى فهدانی من شرّ من عصاه فاذانى، حق نیز او
(ملامسکین،  إِبراهیم  خلعت خلّت و اتَّخَذَ اللَّه إِبراهیم خَلیلًا و خلعت سلامت یا نار کوُنی برْداً و سلاماً على

. مولوي بر این است آتش نمرود موجب جلاي آیینۀ دل و جان ابراهیم گشت و او را در نیل به )382: 1384
 تر رهنمون شد:مراتب بالا

ــراهیم را               ــرود ابـــــــــ ــش نمـــــــــ  آتـــــــــ
 

ــلا     ــد در جــــــــ ــه آمــــــــ ــفوت آیینــــــــ  صــــــــ
 )894: 1373(مولوي،    

 
نور إبراهیم، هو نور الإیمان باللَّه، الذي جعله ینجو «بخش، نور ایمان است: گوید: این نور نجات و باز می

 این آتش گریزانند و هراسان، الّا ابراهیمیان:  و همه از )1/602: 1966(مولوي، » من الاحتراق بنار الکافرین
 زند آتش در ایـن بیشـه کـه بگریزنـد نخجیـران                  

 
 ز آتـــش هـــر کـــه نگریـــزد چـــو ابـــراهیم مـــا باشـــد   

 )249: 1384(مولوي،    

 گردد: داند که منتج به لطفی عظیم می و بر اساس باورهایش این موضوع را قهر حق می
ــنه   ــر تش ــى ه ــروز م ــو   ام ــوض و ج را در ح

               
 

    کشـــــى ذوالنـــــون و ابـــــراهیم را در آب آذر مـــــى   
 )1272: 1384(مولوي،    

برد و سلام شد و سبزه و گل و گلزار، چون دستورى حق نبود که او را   گوید: آتش بر ابراهیمو می
 ).611: 1384(سمعانی،  ددانن عرفا معجزة ابراهیم را آتش می ).71: 1386(مولوي،  بسوزاند

ــت                 ــاکم اسـ ــش حـ ــر آتـ ــزت بـ ــى و مغـ  معنـ
 

ــت     ــزم اســــ ــورت هیــــ ــش را قشــــ ــک آتــــ  لیــــ
 )718: 1373(مولوي،     
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معنى و مغز و جان تو بر آتش حاکم است که از سوختن ایمن است، چون جان ابراهیم که از شوکت 
مولوي در ادامه، این . شده، گلزار گردیدآتش نمرود ایمن شده، حاکم آن آتش گشت و آن آتش سرد 

 دهد: داستان را در خدمت تعالیم اخلاقی خویش قرار می
ــل                ــاف جلیـ ــه اوصـ ــوفى بـ ــه موصـ ــون کـ  چـ

 
 ز آتـــــــش امـــــــراض بگـــــــذر چـــــــون خلیـــــــل 

 
 )305: 1373(مولوي،         

سوزند، آتش بر  یت مىابراهیم، مثال مرد کامل و نمرود نمونۀ مردم هواپرست است که در آتش نفسان
ابراهیم گلستان شد، گناه و خلاف سنن براى واصل همین حال را دارد، ولى نسبت به مردم ناپخته در حکم 

الرحمن . از زبان خلیل)2/648: 1367(فروزانفر،  آتش است براى نمرود. این تمثیل در مثنوى مکرر است 
ت من باقی مانده، آن را بسوزان، به این ترتیب سالک گوید: اي آتش اگر به اندازة مویی از وجود و منی می

 گردد: یابد و به دوستی با پروردگار نائل می به مقام فنا و بقا دست می
 گفـــت              خلیـــل آن روز بـــا آتـــش همـــى   

 
ــوز      ــت در ســـــ ــن باقیســـــ ــویى ز مـــــ ــر مـــــ  اگـــــ

 )469: 1384(مولوي،    

سیلۀ نمرود در آتش از حوادث برجستۀ داستان ابراهیم وو به همین ترتیب، ماجراي انداختن ابراهیم به
  ).231: 1394(پورنامداریان،  بارها به آن اشاره کرده است دیوان شمساست که مولوي در 

 اللّــه را بــا حــق نبــودى راز عشــقگــر خلیــل
         

 آتـــش نمـــرود چـــون بـــا او بروضـــات آمـــدى      
 )1198: 1384وي،(مول                                           

ــروى                 ــش نـ ــدر آتـ ــل انـ ــو خلیـ ــا همچـ  تـ
 

ــى    ــوان نرســ ــمه حیــ ــه سرچشــ ــر بــ ــون خضــ   چــ
 
 

 )1478: 1384(مولوي،  

 داند. گرداننده میو راز جاودانگی انسان را در ورود به این آتش پاك
 هاعربی و مولوي در شکستن بت. دیدگاه ابن2-3

گوید: ها به دست ابراهیم پرداخته، میبه موضوع شکستن بت فتوحاتعربی در کتاب عظیم خود، ابن
ها به دست ابراهیم شکسته شده، اما فاعل حقیقی آن خداوند است و این حکایت از هرچند که این بت«

دارد: و اللَّه هو الفاعل، المکسر للأصنام، بید إبراهیم، فإنه یده التی یبطش بها، کذا أخبر  مقام خُلّت ابراهیم
  ).4/63: 1994(ابن عربی: سه، فکسر؟ إبراهیم هذه الأصنام، التی زعموا أنها آلهۀ لهم عن نف

روي و فرماید: معشوق صنم شکن دانسته است و میمولوي نیز به این موضوع پرداخته و ابراهیم را بت    
 ستیز، چون ابراهیم در خیالم آمد، معشوق را به وي تشبیه کرده است:   شرك

 مــــد خیــــال یــــار مــــن                چــــون خلیــــل آ 
 

 شــــــکنصــــــورتش بــــــت معنــــــى او بــــــت 
 )165: 1373(مولوي،    

 داند، چون همۀ ایشان مظاهر حق هستند:  شکن میبت (ع)سان ابراهیم مولوي همۀ انبیا را به
ــت ــوده ا بـ ــکن بـ ــا                شـ ــل مـ ــل اصـ ــت اصـ  سـ

 
ــا    ــۀ انبیــــ ــق و جملــــ ــل حــــ ــون خلیــــ  چــــ

 )523: 1373(مولوي،    



    80        )يالحکم و آثار منظوم مولو بر فصوص هی(با تک (ع) میآنان در باب مراتب ابراه دگاهید لیو تحل یعرب و ابن يمولو يها شهیدر اند قیتحق

 هاي شرك و غرور را بشکن تا به مقام خُلّت دست یازي:اللهّ بتکنند که چون خلیل ارفان توصیه میع
 شـــکن بـــاش               چـــو ابـــراهیم در دیـــن بـــت   

 
    بتــــــــــانِ آزرى را راهــــــــــزن بـــــــــــاش   

 )335: 1355(عطار،    

 
 عربی و مولويگري ابراهیم در شناخت حق از نظر ابن. استدلال2-4

وجوي ابراهیم و طلب خداي خویش و مواجهۀ وي با ستارگان و ماه و خورشید  به موضوع جستعربی ابن
إبراهیم رأى کوکبا قال: هذا ربی فَلَما أفََلَ بذاته عن عینه «گوید:  کند و به استناد آیات قرآن می اشاره می

ء مما تُشْرکِوُنَ فدقق النظر  جع فقال: إِنِّی بريِقالَ لا أحُب الْآفلینَ ثم ارتقى فی النظر إلى القمر و الشمس و ر
کنندگان را دوست ندارم و از مشرکان برائت من افول ).3/230: 1421عربی،  (ابن» فی ذلک تعثر على العلم

 جویم. می

کنندگان را دوست گوید: ابراهیم افول پردازد و می عربی، به این موضوع میمولوي هم، چونان ابن    
 رد:ندا

ــى   ــرو بــ ــن وادى مــ ــدر ایــ ــل  انــ ــن دلیــ  ایــ
              

ــل    ــون خلیــــ ــو چــــ ــین گــــ ــب الآفلــــ ـــ  لا أحُـ
 )19: 1373(مولوي،                                             

 داند: و دلیل گذر خلیل از آسمان هفتم را معرفت وي به حق تبارك و تعالی می
 چــــــون خلیــــــل از آســــــمان هفتمـــــــین                

 
ــ  ــآفلین بگـــــــ ــب الـْــــــ ــــــ ــه لا أحُـ  ذرد کـــــــ

 )217: 1373(مولوي،                                             
 
 
 

فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ رأى کوَکبَاً قالَ هذا ربی «که گفته آمد، هر دو دیدگاه اشاره دارد به آیۀ شریفۀ چنان    
. ابراهیم تقلید مشرکان از پدران و نیاکان خویش و پرهیز از )76(الانعام:  »ینفَلَما أفََلَ قالَ لا أُحب الآفل

 نکوهد: تحقیق آنان را می
 حاصـــــلان              خاصـــــه تقلیـــــد چنـــــین بـــــى   

 
ـــــــــر آفــــــــــلان   خشــــــــــم ابــــــــــراهیم را بـ

 )183: 1373(مولوي،        
گوید: تا زمانی که از  به خدایى دارد و میهاى سورة مائده در نپذیرفتن ابراهیم ماه و آفتاب را  اشاره به آیه 

 نگذري به خورشید و نور حقیقت دست نخواهی یافت:(مجازي) خورشید و ماه آسمان 
ــل                ــون خلیــ ــه چــ ــید وز مــ ــذر از خورشــ  بگــ

 
ــى     ــى رســــ ــل کــــ ــید کامــــ ــه در خورشــــ  ور نــــ

 
 

  )1072: 1384(مولوي،  

 ر شعر مولويشدن پرندگان) د. بازتاب یقین ابراهیم (زنده2-5

 عربی دیده نشد، ولی در شعر مولوي بازتاب داشته و مورد توجه قرار گرفته است: این بخش در آثار ابن 
ــاره  ــا پـ ــین بـ ــراهیم بـ ــان ابـ ــاره مرغـ ــتگى              پـ  گشـ

 
 اجـــزاى هـــر تـــن ســـوى ســـر بـــر داشـــته طیـــاریى  

)911: 1384(مولوي،         
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پاره کرد و ها را پارهطاووس، خروس، غاز و زاغ بود. ابراهیم آنپرندگانى که ابراهیم سرشان را برید، 
ها را بر چهار قلۀّ کوهى که در آن نزدیکى قرار ها را در هم آمیخت، بعد مشتى از هرکدام از آناجزاى آن

ها پس آن»: ثم ادعهنّ«جان کارى صحیح نیست؛ بنابراین داشت، گذاشت. چون فرا خواندن موجودات بى
اى را به نام فراخوان. مولانا این  ها را زنده کردم، هر پرندهوان. به این معنى است که چون من آنرا فراخ

اى را با خوى ممتازى که دارد به صفتى منسوب داشته  چهار پرنده را با انفس تطبیق داده است. هر پرنده
جاه و مقام و  چشمى؛ خروس را به شهوت، طاووس را حباست. مرغابى (غاز) را به حرص و تنگ

ناپذیرى مانند کرده و این نکته را بیان داشته است که با کشتن این  خودپسندى و زاغ را به هوس و سیرى
: 1371(گولپینارلی، شود  پرندگان باطنى، در وجود انسان، قناعت، صبر، تواضع و اعتماد به نفس زنده مى

 نیل به رستن از دنیا و مافیهاست: . مولانا ضمن تلمیح به  این واقعه باز هم در صدد)3/35
ــراهیم را                  ــرغ اب ــردى م ــده ک ــون زن ــتمش چ  گف

 
    گفــــت پروبــــال بــــرکن هــــم کنــــون پــــرواز بــــین  

 )734: 1384(مولوي،    
 و پیوسته به کشتن این چهار مرغ (چهار خوي زشت و ناپسند) توصیه و تأکید دارد: 

 تـــــو خلیـــــل وقتـــــى اى خورشـــــید هـــــش           
 وش           کــــــه هــــــر مرغــــــى از اینهــــــا زاغ   ز آن

 چـــــار وصـــــف تـــــن چـــــو مرغـــــان خلیـــــل              
 اى خلیـــــل انـــــدر خـــــلاص نیـــــک و بـــــد                

  

  ایــــــــن چهــــــــار اطیــــــــار ره زن را بکــــــــش 
  هســــــت عقــــــل عــــــاقلان را دیــــــده کــــــش 
ــبیل    ــان را ســــ ــد جــــ ــان دهــــ ــمل ایشــــ   بســــ

ــا ز ســــــد   ــا رهــــــد پاهــــ  ســــــر ببرشــــــان تــــ
 )642: 1373(مولوي،    

که مفاد آیات قرآن یازد: چنان الیقین دست میاین اوصاف، ابراهیم به غایت معرفت و مرتبۀ عینبا 
یمراهنُرِي إِب ککَذل ینَ (انعام:   بیانگر آن است: ونوقنَ الْمیکوُنَ مل ضِ والأَْر و ماواتالس لَکوُتاینجا 75م .(

(نجم دایه، الیقین مطالعه توان کرد صفات الوهیت را به عینذات پاك حق را به وحدانیت توان شناخت و 

1322 :63 .( 

 . نتیجه3
عربی مراتب هر  طور کلی، مفهومی است مشکّک و مولوي و ابنشد، مفهوم مراتب انبیا به  که گفتهچنان

ج آراء ایشان و دانند؛ پس با بررسی و استخرا نبی را (مانند اختلاف مراتب نور)، متفاوت از انبیاي دیگر می
ها در باب مراتب ابراهیم، اهم موضوعاتی که دربارة این نبی، بدان هاي آنتطبیق و تحلیل مبانی اندیشه

 پرداخته شده است، به شرح ذیل است:
بردار اوامر الهی، بري را بردبار، متضرّع، مطیع و فرمان عربی، ابراهیمالف) خُلتّ و دوستی با حق: ابن 

گوید: مقام  داند و می تعالی مییافته، وفادار و خاشع در برابر حقرست، شکرگزار، هدایتاز شرك، یکتاپ
عربی در این بخش، ابراهیم مقام خلتّ و دوستی است و خداوند او را به مقام امامت و پیشوایی رساند. ابن

تکمیل ساختار  عنوان اساس خلقت، ستایش خویش و یاري انسان به خداوند برايبه مسائلی چون: حب به
پردازد. مولوي نیز فراوان به مراتب و مقامات ابراهیم پرداخته و صفت بارز او را  حیات و عالم امکان می



  82        )يالحکم و آثار منظوم مولو بر فصوص هی(با تک (ع) میآنان در باب مراتب ابراه دگاهید لیو تحل یعرب و ابن يمولو يها شهیدر اند قیتحق

-جویی، پاكهاست. همچنین به حق اى است که بالاترین مرتبه مرتبه» خلتّ«گوید:  داند و می خُلتّ می

-پردازد. پس ابن آگاهی ابراهیم میشدگی، عقل و حکمت و بازي، اخلاص و صداقت، فرزانگی، جان

تعالی و صفت بارز او را خُلّت و او را متخلق به اخلاق الهی و عربی و مولوي ابراهیم را مظهر دوستی با حق
شمارند. هر دو در این نبی به ادغام و قلب عاشقی و  دانند و این مقام را از بالاترین مراتب می االله میخلیل

 کنند.  نفس و خویشتن را براي نیل به معرفت حق توصیه می معشوقی پرداخته و شناخت
ب) آتش نمرود: در موضوع آتش نمرود هر دو عارف از لطف حق تبارك و تعالی بر ابراهیم و غلبۀ 

برانگیز اي متفاوت و چالشعربی در این موضع، به بیان نکتهگویند. ابن نور این نبی بر نار نمرود سخن می
انتقاد و خشم و حتی تکفیر او توسط بسیاري از فقیهان در ادوار تاریخ بوده است.  پردازد که موجب می

حلى براى عنوان راهتوان واقعۀ ابراهیم خلیل با آتش را در این نشئه به که در متن مقاله آمد، میچنان
بسامد ، دیوان شمسو  مثنويخصوص به، خلاص از تعذیب نار نشئۀ آخرت قرار داد. در آثار مولوي هم

گوید: نفس تو همچون آتش نمرود  است. می فصوصخصوص عربی بهاین موضوع بسیار بالاتر از آثار ابن
است و شرط رهایی از آن، دوري از تعلقات، مانند ابراهیم است. مولوي حکایت ابراهیم را براساس اعتقاد 

-ماید و به وفاي ابراهیم اشاره مین خویش و عارفان مبنی بر نبود واسطه و ارتباط مستقیم با حق تشریح می

الاسباب بوده است. وي بر آن است که آتش نمرود موجب جلاي آیینۀ دل و کند که نظرش تنها به مسبب
بخش، نور ایمان گوید: این نور نجات جان ابراهیم گشته، او را در نیل به مراتب بالاتر یاري کرده است. می

گردد و این داستان را در خدمت تعالیم  د که منتج به لطفی عظیم میدان است. او این موضوع را قهر حق می
گوید: ابراهیم، مثال مرد کامل و نمرود نمونۀ مردم هواپرست است که  اخلاقی خویش قرار داده است و می

 سوزد. در آتش نفسانیت مى

گوید: یپرداخته است و م ها به دست ابراهیمعربی به موضوع شکستن بتها: ابنج) شکستن بت
ها به دست ابراهیم شکسته شده، اما فاعل حقیقی آن خداوند است و این حکایت از هرچند که این بت

شکن دانسته، معشوق را دارد. مولوي نیز به این موضوع پرداخته و ابراهیم را بت مقام خُلّت و قرب ابراهیم
ابراهیم در خیالم آمد و همۀ انبیا  ستیز، چونروي و شركگوید:معشوق صنم به وي تشبیه کرده است و می

 داند. شکن میبت اند، در برابر شرك،بسان ابراهیمرا از آن روي که همه مظاهر حق

وجوي ابراهیم و طلب خداي خویش و عربی به موضوع جستوجوي حق: ابن د) استدلال در جست
کنندگان را دوست ندارم افول گوید: من مواجهۀ وي با ستارگان و ماه و خورشید، اشاره کرده است و می

پردازد: لا أحُب الآفلین گو  عربی به این موضوع میجویم. مولوي هم، چونان ابن و از مشرکان برائت می
). مولوي تقلید مشرکان 76که گفته شد، هر دو دیدگاه اشاره دارد به آیۀ شریفۀ (الانعام: چون خلیل. چنان

گوید: تا زمانی که از خورشید و ماه  نکوهد و می ز تحقیق آنان را میاز پدران و نیاکان خویش و پرهیز ا
 نگذري به خورشید و نورحقیقت دست نخواهی یافت.(مجازي) آسمان 
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عربی و آثار ابن فصوصاین بخش در  شدن پرندگان) در شعر مولوي:و) بازتاب یقین ابراهیم (زنده
اى را با خوى  توجه قرار گرفته است. هر پرنده دیده نشد، ولی در شعر مولوي بازتاب داشته و مورد

ممتازى که دارد به صفتى منسوب داشته است. مولانا ضمن تلمیح به این واقعه باز هم در صدد نیل به رستن 
 توصیه و تأکید دارد. (چهار خوي زشت و ناپسند)از دنیا و مافیهاست و پیوسته به کشتن این چهار مرغ 
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